
 

 
 
 
 
 
 

 بررسی شروط باطل و مبطل عقد در فقه و حقوق
 

 1انعباس دهق

* 

چکیده
قهد عاسهت همیشهه تهاب  در ضمن عقد دیگرى  کهتعهدى  و یا« عهد و التزام»به معناى « شرط» 

 در کلمات فقها، شرط ضمن عقد، یک جزء از معامله به حسا  آمده است. اصلى است.

اى کهه شهرط، در ضهمن آن قهرار گرفتهه، هر چند که شرط ضمن عقد، موجودى تبعى، و معامله

ا فاسد موجودى اصلى است و نباید فساد و بطًن موجود تبعى سرایت به موجود اصلى نموده و آن ر

رده و آن و تبعى طورى است که فساد و بطًن تبعى در اصلى سرایت ک نماید، اما گاهى ارتباط اصلى

  و گاهى هم ارتباط در این حد نیست.نماید را نیز فاسد مى

ود خهاگر شرط ضمن عقد بر خًف مقت هاى  گویدمی رابطهاین ، در «ق. م 233»و « 232مادۀ »

ردد، هم فاسهد اسهت و ههم موجب جهل عوضین گ رط، مجهول باشد به طورى کهعقد باشد، و یا ش

بهه  سهیبآ است که بامًک مفسدیت این  ،دانان به تب  فقهای متاخرمفسد. با توجه به رویکرد حقوق

کنهد شرط نامشروع که جهت معامله را نامشروع مهی یک شود. بر این اساسباطل می ، عقدعقد رکن

 ،شرط این که کند، مثلى وارد نمىانیز مبطل عقد خواهد بود. اما اگر فساد شرط به تعهد اصلى لطمه

 حیحصهولهى معاملها اصهلى  فایده و یا نامشروع باشد، در این موارد شرط، فاسد استبى مقدور،غیر

 .در صورت جهل به فساد شرط، حق فسخ معامله اصلى را خواهد داشت« مشروط له» امااست، 
 

  :واژگان کلیدی
 عقد، شرط، شروط باطل، شروط مبطل عقد

                                                 

 مدرسه شهیدین )ره( پایه ششم* طلبه 
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 مقدمه:

ست. اضمن عقد وط شرد، بحث عقودر مدنی ق حقوو مباحث مهم فقه از یکی 

 را ذکهرشهرطی توانند در ضمن عقهد بهرای خهود هر کدام از طرفین عقد یا هر دو می

کنند. در این صورت اگر مشروطٌ علیه به شرط عمل نکرد مشروطٌ له حق فسخ معامله 

شرطی که در فًن پرونده، وکالت مرا  را دارد. مثً  بائ  بگوید ماشین را می فروشم به

 قبول کنی.

 شروط در ضمن عقد سه دسته هستند:

شرط صحیح: شرطی است که خودش باید مراعات شود و به عقهد نیهز لطمهه  -1

 زند.نمی

تواننهد آن شود ولی طهرفین مهیشرط باطل: آنست که خود شرط مراعات نمی -2

 .شرط را کنار بگذارند و عقد صحیح خواهد بود

شهود، و شرط باطل و مبطل عقد: یعنی شرطی که باعث باطل شهدن عقهد مهی -3

 گیرد. چنانچه طرفین بخواهند شرط را کنار بگذارند، اصلِ عقد مورد خدشه قرار می

ن و فقیهاآرای ست که معرکا اموضوعاتی از بر عقد آن تأثیر و باطل وط مسئلا شر

اوان رههفده ستفاههی بهه این بحث با نگااعملی  اهمیت. ستاگرفته ار قرن اهنق داحقو

 ست.ر اشکادم آمرن یج میای راهااردادمن قرهضوط در رهش

شهود. در این مقاله به بررسی شروط باطل و شروط باطل و مبطل عقد پرداخته می

بهه « باطهل و مبطهل»برای رعایت اختصار در ضمن مقاله گاهی در عوض اسم شروط 

 بیان قید مبطل اکتفا شده است.

در ضمن پرداختن به این مسئله مهم و کاربردی در ابتدای مقاله بهه بررسهی شهرط 

     در ل ت و اصطً  و سپ  رابطه عقد اصهلی بها شهرط بهه صهورت مختصهر اشهاره 

 شود.می

بعد از آن با ورود در اصل بحث به بیان معیار در شرط مبطل عقد و نظهرات فقهها 
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 شود.دانان نیز بیان میحقوق شود و از این رهگذر رویکردپرداخته می

  با بیان موارد شروط باطهل و مبطهل و ذکهر بعهض مسهائل کهاربردی در پایهان بهه 

 شود.بندی پرداخته میجم 

 

 شرط در لغت:

، یا به معنای الزام کهردن یها 2شرط به معنای آن چیزی که در بی  شناخته شده باشد

 4 و 3ر شده است.التزام داشتن با چیزی در بی  یا شبیه به بی  ذک

 

 :شرط در اصطلاح

 باشد:شرط دارای معانی عدیده می

ثیر یء دیگهری تهأعبارت است از امری که در ایجاد ش در اصطً  اهل معقول . 1

داشته باشد  بهه طهوری کهه از وجهودش وجهود آن شهیء لازم نیایهد ولهی از 

 عدمش، عدم آن لازم آید.

ز ای اسهت کهه په  اآن کلمه باشد، و، در مقابل جزاء میدر اصطً  نحویین . 2

 گیرد.ادوات شرط در جمله قرار می

به معنی تعهد و التهزام اسهت و اغلهب اسهتعمالات شهرط در  در اصطً  فقها . 3

لسان شارع و متشرعه به همین معناست و مقصود از آن در مورد بحث، التهزام 

 5و تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد.

                                                 

 234، ص 6ج ،العین کتاب احمد فراهیدى، بن . خلیل2

تاج العروس من جواهر واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى، . 3
 305، ص 10ج، القاموس

 329، ص7، جلسان العربابن منظور،  .4

 )با اندک تصرف( 88و  87، ص2ج، حقوق مدنىحبیب الله طاهرى، . 5
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 شود:از دو مفهوم زیر اطًق میبه یکی  در اصطً  حقوق . 4

بهرای  الف: امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد.

 قانون مدنی مقصود از شرط همین معنا است. 190مثال در ماده 

 : توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار 

شهود، که در بحث شروط ضمن عقد مطر  مهی تواب  عقد دیگری درآمده است. آنچه

 6باشد.مرادش همین معنا می

 

 رابطه عقد اصلی با شرط: 

جهود برای تحقهق مفههوم شهرط بایهد عًقهه و ارتبهاطی بهین مفهاد آن و عقهد مو

شهرط  باشد. رابطه عقد و شرط هماننهد اصهل و فهرع اسهت  در بیشهتر مهوارد، مفهاد

ال: در نهد  بهرای مثهکاصهلی معنهی پیهدا مهی ی تعههدهایتنها در دامان عقهد و سهایه

 کنند که اجاره بها به اقساط پرداخته شود.یعقد اجاره شرط م

اصلی  تواند موضوع تعهد مستقل باشد، چنان به تعهدهایگاه نیز که مفاد شرط می

 نماید.وابسته است که در تراضی تجزیه ناپذیر می

 وابستگی به تعهدهای اصلی است تهاهدف اساسی از نهاد حقوقی شرط نیز همین 

عهین می دلخهواه بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را بهه شهیوه

 کنند و ت ییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.

طهرف  شهود، گهاه دواما نقش شرط در قراردادها به این اثر تقییهدی محهدود نمهی

کنند که نقش شهرط در ایهن فهرض ترکیبهی ینظر م پیمانی دیگر را از تواب  عقد مورد

شود و به نیروی اراده یکی از آن دو است  یعنی دو قرارداد ضمن یک تراضی واق  می

یابد و دیگری چهره فرعی و تبعی. به طور معمول این ترکیب بهه دو وصف اصلی می

                                                 

 114و 112، ص3، ج قواعد عمومی قراردادها. ناصر کاتوزیان، 6
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 شود: منظور انجام می

جهایز اسهت، در استفاده از لزوم عقد اصلی: عقدی که بر حسب طبیعت خهود  .1

   شود و دو طهرف را بهدین وسهیله پهای بنهدلباس شرط از تواب  عقد لازم می

 دارد: ق. م. مقرر می 679کند، برای مثال: قانون می

موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عز  كنود، مگور ايون كوه وكالوت »

 « وكيل و يا عدم عز  در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

اء و ی شرط درآید، بقجود پیمان: در صورتی که پیمانی به چهرهتبعی ساختن و .2

 کند: می ق. م. در این باره اعًم 246شود. ماده انحًل آن تاب  عقد اصلی می

در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فلخ به هوم بخوورد، شورطي كوه در »

بووده شود و اگر كلي كه ملزم بوه انجوام شورط ضمن آن شده است باطل مي

 7«تواند عوض آن را از مشروط له بگيرد.است عمل به شرط كرده باشد مي

 

 معیار شروط باطل و مبطل عقد در فقه و حقوق:

ا بهه آن ر ،انهد. بهه اعتبهار نفهوذ شهرطشرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کهرده

اند: قسم نخست به شرط صهفت و فعهل و نتیجهه و قسهم صحیح و فاسد تقسیم کرده

 دوم نیز به دو گروه شروط باطل و شروط باطل مبطل تقسیم شده است.

در مباحث فقهی به صورت پراکنده ذیل عقود مختلهف از شهروط باطهل و مبطهل 

مطالبی ذکر شده است اما در یک جا به طور مفصل ورود فقها به این مسهأله مشهاهده 

ر بحث کتها  البیه  در باشد که در کتب فقهی دشود و آن مسأله خیار الاشتراط میمی

                                                 

 124، ص3، جقواعد عمومی قراردادهاناصر کاتوزیان،  .7
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  8قسمت خیارات آمده است.

مستقیم اشاره شهده و در مهواردی حقوقی نیز در مواردی به صورت غیردر مباحث 

               9قانون مدنی به صورت مستقیم به این مسئله پرداخته شده است. 233و  232مثل ماده 

فسهد شهود کهه عامهل مقبل از بیان شروط باطل و مبطل ابتدا این مسأله مطر  می 

 باشد.بودن و مبطل بودن بع ی از شروط چه چیزی می

ًصهه انهد کهه بهه صهورت خدانان به تب  آنان به این مسأله پرداختههفقها و حقوق

 شود.گزارشی ارائه می

      باشهد و آن ایهن مسهأله پاسخ به این سوال از جهت دیگهر نیهز حهائز اهمیهت مهی

خًف مقت ای ذات عقد و شرط مجهول موجهب جههل  باشد که آیا فقط دو شرطمی

را  ق.م. به آن تصریح شده اسهت، بطهًن عقهد و قهرارداد 233به عوضین که در ماده 

ایهن رو  گهر مهوارد غالهب دانسهت و  ازی مزبور را بیانتوان مادهشود یا میباعث می

ه در مهادکه مًک واحد با شروط مصهر  سرایت حکم ماده به شروط دیگر را اامکان 

 را دارند( پذیرفت؟ 

 شوند:باره دست کم به سه گروه تقسیم میفقها در این

دلیهل 10داننهد.ی موارد باعث بطًن عقهد مهیگروهی که بطًن شرط را در همه .1

                                                 

، المقاصد جامع ثانى، ؛ محقق 504، ص 3ج ،الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة ثانى، . شهید8

محمد ؛  302، ص8، ج(الحدیثة-ط) المسائل ریاض طباطبایى حائرى، على ؛ سید 412، ص4ج

 198، ص 23ج، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى سنح

 91، ص2، جحقوق مدنىطاهرى، حبیب الله،  .9

کلّ شرط : » 301، ص10جالحدیثة(،  -)ط  تذکرة الفقهاءحسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 10

بطلان البیع، یقتضی تجهیل أحد العوضین، فان البیع یبطل به، و ما لا یقتضیه لکنه فاسد، فإن الأقوى 

جامع المقاصد فی شرح کرکى، ؛ محقق « و لا یحصل به ملک للمشتری، سواء اتصل به قبض أو لا.
 431، ص4، پیشین، جالقواعد
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ی تراضی در صورت فساد و حذف شهرط اسهت. ی این گروه برهم خوردن پایهعمده

انهد و بهه ایهن متقابهل آن دانسهته بع ی نیز فساد شرط را باعث مجهول ماندن عوض

مانهد عقهد را باطهل اعتبار که معلوم نیست با حذف شرط چه میزان از عوض باقی می

 اند.هدانست

داننهد و گروه دیگر که بطًن شرط را در هیچ صورت سبب بطهًن عقهد نمهی .2

ود کنند یا آن را به رضای معاملی محهدتراضی را منحل به دو توافق اصلی و فرعی می

 11سازند.می

. گروه سوم اعتقاد دارند که هرجا بطًن شرط به رکنی از عقد صدمه برسهاند آن 3

این نظهر مطهابق  12کند و در سایر موارد بطًن شرط مان  نفوذ عقد نیست.را باطل می

باشد و قانون مدنی نیز مطابق همین قول به بیان شهروط فقیهان متأخر امامیه می نظرات

 13باطل و مبطل عقد پرداخته است.باطل و شروط 

 

 نقد و بررسی معیارهای فقها: 

ی نخست اعهدم تسهری بهه نحهو مطلهق( های سه گانه فوق، نظریهدر میان نظریه

  قهد تواند پذیرفتنی باشد  زیرا مسلما در مواردی شرط موجهب خلهل بهه ارکهان عنمی

 گردد.می

تهوان اشهاره دارد، نمهینظریه دوم را که به تسهری بطهًن شهرط در همهه مهوارد 

                                                 

الأصحاب فی البیع الذی تضمن شرطا فاسدا على أنحاء )الأول( صحة البیع و بطلان الشرط و هو . »11

توان در منابع زیر دریافت: . این بیان را میالکرامهمفتاح به نقل از « (المبسوطخیرة الشیخ فی )

، 4جالقدیمة(،  -)ط  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامّةسید جواد بن محمد حسینى عاملى، 

 244، ص 2ج، المبسوط فی فقه الإمامیةمحمد بن حسن طوسى، ؛  732ص 

 215، ص 23ج، پیشین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى،  محمد حسن. 12

 قانون مدنی. 233و  232. مواد 13
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پذیرفت  زیرا از سویی در مورد ادعای جزئیت شرط نسبت به عوضین باید گفهت کهه 

تواند جزء عوضین قرارداد بهه شهمار آیهد. از سهوی شرط، فرع بر قرارداد است و نمی

دیگر، در مورد ادعای قید اراده بودن شرط نیز بایهد گفهت، بع هی از قیهودی کهه در 

شود، رکن مطلو  به شمار آید و فقدان آن باعهث به کار گرفته می مناسبات میان مردم

گردد. لیکن برخی دیگهر از قیهود، جنبهه رکنهی نهدارد و انتفهای آن انتفای مطلو  می

 گردد. موجب انتفای مطلو  نمی

ی مدعی آن است. بنابراین با توجه بهه بدیهی است که اثبات رکنیت شرط بر عهده

در تسری بطًن از شرط به عقهد مههم اسهت ورود یها عهدم  های فوق آن چهاستدلال

 ورود لطمه به ارکان قرارداد است.

شود، آن چه مسلم است اینکه قانون مهدنی شهروط وقتی به قانون مدنی رجوع می

 مبطل عقد دانسته است. 233ها را به شر  ماده باطل را دو دسته نموده و برخی از آن

مزبور، اصلی راهنماست ولی به طهور مطلهق پذیرفتهه باید گفت که هرچند مطلب 

نمایهد کهه شود، زیرا چنانچه بتوان به علت حکم دست یافت، منطهق ایجها  مهینمی

هرجا علت مزبور وجود داشته باشد، همان حکم جاری باشد. از طرفی مطابق آن چهه 

رداد ق. م. خلل بهه ارکهان قهرا 233ثابت گردید، علت مبطلیت شروط مندرج در ماده 

 است.

گهردد. بهرای بنابراین هرجا خلل به ارکان قرارداد ایجاد شود، قرارداد نیز باطل مهی

مثال اگر شرطی که خود نامشروع است موجب نامشروع شدن موضوع یا جههت عقهد 

تواند مبطل عقد گردد، چرا که مشروعیت موضوع و جهت از شرایط اساسهی شود، می

 صحت معامًت است.

توان گفت در هر موردی که شرط به ارکان عقد لطمه بزند، عقهد یلذا در مجموع م

ق.م. کهه دو شهرط مخهالف مقت های عقهد و شهرط  233کنهد و مهاده را نیز باطل می

مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، شروط مبطل معرفی نموده است، از با  
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 14غلبه تنظیم کرده است.

و  ری را به شروط مبطل اضهافه نمهودتوان شرط دیگلذا با توجه به آن گذشت می

رای بهکهه کند  هماننهد آنباشد که جهت معامله را نامشروع میشرط نامشروعی میآن 

. ارخانه کنیفروشم به شرطی که آن را تبدیل به قمشود: خانه را به تو میمثال گفته می

 شود.تفصیل این شرط در ادامه ذکر می

 

 بررسی شروط باطل:

تواننهد آن شهود ولهی طهرفین مهیکه خود شرط مراعات نمی شرط باطل آن است

 شرط را کنار بگذارند و عقد صحیح خواهد بود  شرط باطل به اقسام زیر است:

 الف( انجام آن شرط غیر مقدور باشد: ههدف نههایی ههر التهزام اجهرای آن اسهت.

ی ز توانهایتعهدی را که نتوان ایفا کرد در دید عرف امری ل و و بیهوده است. قانون نیه

واقه   در 232مهاده  1دانهد و بنهدبر تسلیم را از شرایط عمومی درستی قراردادهها مهی

 اجرای آن در شرط است.

 دو نکته در این جا قابل توجه است: 

را . ناتوانی در اجرای شرط هنگامی سبب بطًن آن است که این دو وصهف را دا1

 باشد:

قهرر عهد نتواند شرط را در موعهد مدائمی باشد نه موقت و زودگذر: پ  اگر مت -

 عههد قیهد انجام دهد، نباید آن را غیر مقدور و باطل شمرد، مگر این که موعد وفای به

 تعهد باشد و با سپری شدن موعد اصل تعهد نیز از بین برود.

 کند: باره اعًم میق.م. در این 370به هنگام تسلیم باشد: ماده  -
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تلليم، موعدي قرار داده باشند، قدرت تلوليم در آن اگر طرفين معامله براي »

 15«موعد شرط است نه در زمان عقد.

 در معاملهه این است که، داشت توجه باید شرط این با رابطه . نکته دیگری که در2

 نباشهند، آن تسهلّم یا و تسلیم بر قادر معامله طرفین از یک هیچ که است باطل صورتى

 قادرم من بفروش، من به شما: گویدمى مشترى ولى ندارد تسلیم بر قدرت بای  اگر اما

 تهوان مالهک و انهدبرده را آن دزدان کهه اسهت مهالى: مهثً آورم، دسهت بهه را آن که

 بفهروش من به را مال آن تو: گویدمى قدرتمندى شخص ولى ندارد، را آن بازگرداندن

 16.است صحیح معامله صورت این در دارم، را دزدان از گیرىبازپ  قدرت من

 المه چهها معاملهه ای نباشد: منظور این است که مورد ( در آن شرط نف  و فایده

 منفعهت کهه چند هر بپذیرند، را آن عقً که باشد منفعتى داراى باید( عمل چه و باشد

 .باشد اندکى

 بهراى یزن معنوى و اخًقى مناف  بلکه نیست، پولى منفعت تنها نف  از مقصود البته

 مال بذل به حاضر نیز معنوى مناف  به رسیدن براى عقً زیرا است، کافى تعهد صحت

 ههوس و ههوا نهه عقًسهت بنهاى تعهدّ، از ناشى فایدۀ تشخیص مًک ولى باشند،مى

 :تکرده اس اشاره نیز شرط این به« 215 ماده» در مدنى قانون. افراد

 17 «.باشد مشروع عقتيى منفعت و متضمّن»... 

 یا جهت آن نامشروع باشد. ج( آن شرط و

مت همن منفعهت عقًیهى مشهروع ه اسهت: که گفت م .ق 215مادۀ با توجه به ذیل 

اى کهه دههد و یها معاملههشود، کارى که طرف، تعهّهد انجهام آن را مىمعلوم مىد، باش
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دهند باید مشروع باشد  یعنى در قوانین شهرع و شهریعت از آن طرفین آن را انجام مى

تحهت ایهن عنهوان بیهان شهده  ق.م. 975ماده  دره باشد  و این موضوع کار منعى نشد

است که تعهدى که با قوانین امرى و نظم عمومى و اخًق حسنه مخالف باشد، قابهل 

 ست.اجرا نی

ا بکشهد بنابراین، اگر کسى تعهد کند که خانه مسلمانى را آتش بزند و یا دیگهرى ر

امشهروع د، و یا زنى تعهدّ کنهد کهه رابطها نفروشى دایر نمایو یا قمار خانه و مشرو 

اسهت  ایجاد نماید، هما این امور بر خًف قوانین شرع و اخًق حسنه و نظم عمومى

شهده  نیز شرط نامشروع، باطل دانسهته ق. م 232و مجاز نیست، لذا در شق سوم ماده 

 است.

چیهزى  د آنبه هر حال، در مقام ترتیب اثر، آنچه که در شرع ممنوع گردیده، همانن

الممنوع کالممنوع شرعا »اند: است که عقل آن را ممنوع دانسته است  تا جایى که گفته

 «.عقً

خًصه مناف  نامشروع، هر چند که طرف تعهد کرده باشد آن را به دیگرى برساند، 

 18لزوم وفا ندارد.

 را د( ماهیت آن شرط مجهول باشد. برای مثال شخص بای  به مشتری بگوید: خانه

ل شرطی که میوۀ مورد عًقا مرا بخری. در این صهورت نیهز شهرط باطهه فروشم بمی

 رسد.ای نمیاست ولی به اصل عقد لطمه

 

 بررسی شروط باطل و مبطل عقد

طور که در بحث بررسی معیار مبطلیت بیان شد، ممکن است که با توجهه بهه همان

که در قهانون مهدنی بهه کشف علت مبطلیت عقد تعداد شروط مبطل از آن دو موردی 
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تب  نظرات فقها ذکر شده است افزون گردد ولی در این جها بهه بیهان همهان دو مهورد 

 شود:معروف و یک مورد که در بحث سابق اشاره شد، اکتفا می

     طور که بیان شد، شرط مبطل  یعنهی شهروطی کهه باعهث باطهل شهدن عقهد همان

ه قهرار ار بگذارند، اصلِ عقد مورد خدششود، و چنانچه طرفین بخواهند شرط را کنمی

 گیرد  شرط مبطل به اقسام زیر است:می

 الف( شرط خًف مقت ای عقد باشد.

 کهبل ستا هیددنگر نبیا مامیا فقه در یحدوا رمعیا عقد ذات ایمقت ی رهبادر

 اراده یگرد برخی و جسته تمسک عشر بر برخی ده،نمو تکیه فعر نقش بر برخی

 هههههب توجه با و حقوقی هیدگاد از. نداداده ارقر عمل کمً را طرفین انشهههایی لمدلو

 یههفعل  ههضو در رسهدمی نظر به نیناقو در معین اردادههایقر یفراههتعهی اماندهس

 .دنمو تفکیک معین غیر و معین دعقو نمیا عقد ذات ی اهههمقت شخیصهههت در دهههبای

 در و جست دمد د،عقو ستهد ینا محکاا و یفرتعا از باید معین دعقوی رهبادر

 شت.دا توجهاردادها قر فرهع و رفینهط لدلوهم ههب آن لهتکمی

 ار،گذنقانو توسط هیژو محکاا و قالب بینیپههیش معد به توجه با غیرمعین دعقو در

 در نیشاا نظر ردوهههم ییانشهها لمدلو و اردادقر طرفیناراده  بلکه نیست زسارکا نقانو

 ادستمدا زههنی تامًههمع فرههع از تهوانکه می همچنان اهمیت دارد، نخستی وهله

          رکاهههشآ زهههنی اردادرهههق مقت ههای ذات فخً طشر ممفهوبهها ایههن وصههف  .جست

 19دد.گرمی

 شههود. ( شههرط مجهههولی کههه جهههل بههه آن موجههب جهههل بههه عوضههین مههی

 یعنهى باشد  معلوم باید( معوض و عوض از اعما گیردمى قرار معامله مورد که چیزى

             در لههذا سههازند،مى واقهه  را معاملههه چیههزى چههه روى کههه بداننههد معاملههه طههرفین
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 گوید: مى «م.ق 216 ماده»

 نآ بوه امموالى علوم كوه خاصه موارد در مگر نباشد، مبهم بايد معامله مورد»

 «است. كافى

 یلتفصه نحو به عمل کیفیت بودن معلوم و اجرت بودن معلوم که «جعاله» عقد مثل

 هکه دینهى، شهرایط و اوصاف و مقدار به ضامن علم که عقد ضمان مثل و نیست، لازم

 نیست. شرط نمایدمى را آن ضمانت

 کهه اىمعاملهه بهه نسهبت معاملهه طرفین که است آن معامله صحت شرط بنابراین،

 املههمع مهورد مشهاهدۀ بها گاهى علم این و باشند  داشته کامل آگاهى سازند،مى واق 

 طهرف دو ههر و. کیفیت و کمیت حیث از اوصاف بیان با هم گاهى و گرددمى حاصل

 ازبه جاههل، دیگهر طهرف و باشد عالم طرف یک اگر لذا باشند، داشته آگاهى باید هم

 غررى ار معامله آن فقها هما معامله، مورد به جهل صورت در زیرا است  باطل معامله

 در کههچنهان اسهت، مقهدسّ شارع نهى مورد اىمعامله چنین اندگفته و کرده توصیف

 : است آمده حدیث

 20«الغرر بيع عن...  آله و عليه اللّه صلىّ اللّه رسو  نهى»

 کهه بهای  بههکنهد  ماننهد آنج( شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشهروع مهی

 فروشم بشرطی که تبدیل به قمارخانه کنی.مشتری بگوید: خانه را به تو می

 جملهه از معاملهه، جههت مشهروعیت ،«190 مهادۀ» چههارم بند در مدنى قانون در

 آمهده چنهین نیهز« 217 ماده» در و است آمده حسا  به معامله صحت اساسى شرایط

 بایهد شهد تصهریح اگهر ولهى شهود، تصریح آن جهت که نیست لازم معامله در: است

 21«.است باطل معامله الّا و باشد مشروع
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

د، بحث عقودر مدنی ق حقوو مباحث مهم فقه از یکی  طهور کهه بیهان شهد،همان

  ست.اضمن عقد وط شر

شروط در ضمن عقد سه دسته هستند: شرط صحیح، شرط باطل و شهرط باطهل و 

 مبطل عقد.

برای تحقق مفهوم شرط باید عًقه و ارتباطی بین مفهاد آن و عقهد موجهود باشهد. 

ع است  در بیشتر موارد، مفاد شرط تنها در دامهان رابطه عقد و شرط همانند اصل و فر

 کند.ی تعهدهای اصلی معنی پیدا میعقد و سایه

در بررسی معیار مبطلیت عقد توسط بعض شروط سه نظر مطر  شده بود که نظهر 

سوم امروزه مورد پذیرش قرارگرفته است و آن این بود که گروه سوم اعتقاد دارند کهه 

کند و در سهایر مهوارد از عقد صدمه برساند آن را باطل می هرجا بطًن شرط به رکنی

تهوان گفهت در ههر مهوردی کهه بطًن شرط مان  نفوذ عقد نیست. لذا در مجموع می

ق.م. کهه دو شهرط  233کند و ماده شرط به ارکان عقد لطمه بزند، عقد را نیز باطل می

شهود، شهروط مخالف مقت ای عقد و شرط مجهولی را که موجب جهل بهه عوضهین 

 مبطل معرفی نموده است، از با  غلبه تنظیم کرده است.

در آخر به بحث از شروط باطل و شروط مبطل عقد پرداخته شد و موارد حقهوقی 

 آن بیان شد.
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